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 علیه قبل از مرگيٌحقوقيِ عفو جاني توسط مجن-تحلیل فقهي
 

  *مرادی حسن 

 
 )84/8/61:  پذیرش ت ریخ  9/89/64:  دری فت ت ریخ(

 
 چکيده

 ش ه درعلیه قب  از مرگ، به قرب نیِ جن یت عم ی اج زه دادهدر عفو ج نی توسط مجنی
 نی ج -بین که خود را در شرُف موت میخصوص آنگ هبه -ت  مرگی زم نیِ ایراد جن یت برهه

حقوق را از قص ص عضو و نفس عفو کرده ی  حتی مص لحه نم ی . صحت این اق ام نسبت به
ن شی از جراح تی که در زم ن عفو ی  مص لحه محققّ و مسلمّ است مورد تأیی  فقه  و حقوق ان ن 

ه است. ش ه ی مختلفی مطرح نی، من قش ت و دی گ هاست، لون در خصوص آ  ر پس از عفو ج
لذا در این مق له، ضمن نق  و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویورد اتخ ذش ه در 

علیه بر حق قص ص ، بر م لویت ابت ایی مجنی8263مصوب  ق نون مج زات اسلامی 291م ده 
 ش ه است. خویش و درنتیجه ترتیبی بودن م لویت ور ه تأکی 

 
 

علیه، ولی دم، مصالحه، قصاص، قانون مجازات عفو، جانی، مجنیواژگان کليدی: 
 2931اسلامی 
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 درآمد
عوام  سقوط قص صِ نفس متع دن . ازجملۀ  8/3/8263مط بق ق نون مج زات اسلامی مصوب 

  از مرگ یه قبعلتوان به موت، قت ، فرارِ ق ت ، مص لحه و نیز عفو ج نی توسط مجنیاین عوام  می
ن یت علیه ی  به تعبیر دیگر، عفو ق ت  توسط مقتول، به قرب نی جاش ره نمود. در عفو ج نی توسط مجنی

 که خود را درش ه که پس از وقوع جن یت و پیش از وف ت، ب لأخص وقتیعم ی این امو ن داده
حق قص ص خود بین  ج نی را از قص ص عضو و نفس عفو نم ی  ی  در خصوص شرُف مرگ می

حقوق ن شی از جراح تی که در زم ن عفو ی  مص لحه محقق مص لحه کن . صحت این اق ام نسبت به
ب شن  مورد تأیی  فقه  و حقوق ان ن است؛ لیون تأ یر این گذشت، نسبت به نت یج و عواقبی و مسلمّ می

ه ت  گیرد کمی شود مح  بحث و گفتگو است. اختلاف ازآنج  نشأتکه بع  از عفو ح دث می
علیه در قی  حی ت است، اس س ً حق قص ص )نفس( زم نی که آخرین رمقِ حی ت ب قی بوده و مجنی

شود ت  او بتوان  آن را اسق ط کن  و همینین پس از وف ت نیز حضور ن ارد ت  م لبِ حق محقق نمی
 ص به ولی دم. از سوی دیگر، در این زمینه این سؤال مطرح است که اگر حق قص شودقص ص 

د، پس  را زم نی که ترکه برای ادای شووست که اولاً و ب لذات م لب آن حق میا تعلق دارد و هم
دیون متوفی ک فی نیست، ولی دم حقّ گذشت مج نی و ب ون اداء ی  تضمین مط لب ت غرم ی متوفی 

ه ی   و ب هیرا ن ارد و نیز هنگ م تب ی  قص ص به دیه، دیه جزء م ترک محسوب و ب ی  وص ی
دیگر،  را ولی دم حقی را که اص لت ً به او تعلق دارد و بی نعلیه از مح  آن پرداخت شود؟ بهمجنی

لیه عشود و ن گزیر است آن را در جهت من فع مجنیش ه، م لب نمیبه ارادۀ او به دیه ی  غیر آن تب ی 
ه یه نیست؟ در این صورت، او  گونعلهزینه کن ؟ آی  این امر، مؤی ی بر م لویت ابت ائی مجنی

شود، ب اینوه م لب ش ن میت ع دت ً ممتنع است؟ برای پ سخ به این م لب حق قص ص خود می
ه ، در این مق له ب  تمرکز بر قص ص نفس، تحلیلی فقهی ـ حقوقی و نیز سیر تقنینی این نه د پرسش

 قرارگرفته است. مورد تبیین 8263و رویورد اتخ ذی در ق نون مج زات اسلامی 

 عليهسير تقنينی عفو جانی توسط مجنی  .1
علیه قب  از فوت ازجمله تأسیس ت حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب عفو ج نی توسط مجنی

ق نون ح ود و  14اسلامی و ب  اقتب س از من بع فقهی وارد نظ م حقوقی ایران ش ه است. مبق م ده 
فو ق ت  توسط مقتول )قب  از مرگ(، تأ یری در سقوط ع 2/9/8298قص ص و مقررات آن مصوب 
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 8 ین .علیه، قص ص ی  دیه را مط لبه نمتوانستن  پس از مرگ مجنیحق قص ص ن اشته و اولی ی دم می
کمیسیون امور قض یی و حقوقی ب   رخشی اس سی،  1/1/8279لیون ق نون مج زات اسلامی مصوب 

که این حوم مج داً در م دۀ  3وام  سقوط قص ص قرار دادعلیه را ازجمله ععفو ج نی توسط مجنی
ای که مبق م ده گونهمورد تأکی  قرارگرفته است. به 8263ق نون مج زات اسلامی مصوب  291

توان  پس از وقوع جن یت و پیش از فوت، علیه میدر قت  و س یر جن ی ت عم ی، مجنی»مذکور: 
توانن  پس از فوت او، و اولی ی دم و وار  ن نمیاز حق قص ص گذشت کرده ی  مص لحه نم ی  

حسب مورد مط لبۀ قص ص ی  دیه کنن  لون مرتوب به تعزیر مقرر در کت ب پنجم تعزیرات محووم 
 «.شودمی

در  «قت »، علاوه بر 8279ق نون مج زات اسلامی  391البته در م ده اخیرالتصویب، برخلاف م ده 
ن ی ت م دون نفس اعم از اعض ء و من فع و نیز در خصوص امو ن یعنی ج «س یر جن ی ت عم ی»مورد 

لی  صراحت تعیین تومص لحۀ می ن ج نی و مجنی علیه، پس از وقوع جن یت و ت  پیش از مرگ به
که مقررۀ ق نون ج ی  در مورد ع م امو ن مط لبۀ دیه از سوی اولی ی دم و ش ه است. ضمن این

زوم تعزیرِ مرتوب، نسبت به قوانین گذشته از صراحت و شف فیت علیه و لوار  ن پس از مرگ مجنی
 پردازیم.بیشتری برخوردار است که در ادامه به تحلی  آن می

 شناسیِ عفومفهوم و گونه .3

 مفهوم عفو .2-1
ق، نسبت حتر عفو شخصی، اسق ط حق و ابراء ذمۀ دیگری است از سوی ذیعفو ی  به تعبیر دقیق

 است و در جرایم علیه «گذشت»و شخصی در حقوق کیفری مترادف حقی که بر او دارد. عفبه
 علیه ی  ور ۀ او از پیگیریِ حقوقی استنظر کردن مجنیتم میت جسم نی اشخ ص، عب رت از صرف

به و در ج نگرفته است. عفو همیون ابراء، عم  حقوقی یبکه در ا ر جرم و جن یت به آن ن تعلق
: 8296تحقق آن نی زی به تلاقی دو اراده ن ارد )ملا علی قزوینی  رود وزمرۀ ایق ع ت به شم ر می

 (.91: 8291؛ مه ی شهی ی 66

                                                      
 دم ی یاول و شودینم س قط قص ص حق مرگ، از قب  هیعل یمجن عفو ب » :8298 مصوب قص ص و ح ود ق نون 14 ۀم د -8 

 «.ن ینم  مط لبه را قص ص ،او مرگ از پس توانن یم

 حق  ینم  عفو نفس قص ص از را یج ن مرگ، از قب  هیعل یمجن  ن نیه»: 8279 مصوبق نون مج زات اسلامی  391 ۀم د -3 

 «.ن ینم  قص ص ۀمط لب او مرگ از پس توانن ینم دم ی یاول و شودیم س قط قص ص
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علیه یکه مجنگردد؛ م نن  اینعفو شخصی به هر مریقی که عرف ً دلالت بر آن نم ی ، واقع می
 از عفو کردم. برخی «جن یت و آ  ر آن»ی   «تو را از قص ص عضو و نفس»خط ب به ج نی بگوی :
عفو  .(118، ص 3ت ، جل  یدانن  )ام م خمینی، بتنه یی ک فی میرا به «جن یت»فقه  استف ده از لفظ 
انج م گیرد. ص حب حق قص ص در جن ی ت  «ص حب حق قص ص»حق ی  وسیلۀ ذیاز قص ص ب ی  به

و ا م دون نفس، حسب مورد شخص مجنی علیه )در صورت داشتن اهلیت استیف ء( ی  اولی ی ق نونی
علیه ی  ولی دم و در صورت فوتِ ولی دم، هر یب از )در صورت فق ان اهلیت( و در قت ، مجنی

ب شن . در صورت فق ان ولی ی  ع م اهلیت ی  ع م شن س یی ی  ع م دسترسی به ور ۀ او )متوفی( می
ز و اعفو مجنی علیه در صورتی معتبر است که وی حین اعلام عف 8او، مق م رهبری ولی دم است.

 عفوی که در شرایط صورتدر غیر این ،قص  و ارادۀ لازم برای بی ن منوی ت خود برخوردار ب ش 
 ا ر است.اغم ء و امث ل آن اعلام شود ق نون ً بی

شود، هر ن  ج نی از آن املاع ن اشته ی  آن را علیه موجب سقوط حق قص ص میعفو مجنی
آنوه عفو بی 8263ق نون مج زات اسلامی  292فلذا م دۀ نخواسته ی  حتی ب  آن مخ لفت کرده ب ش . 

از قص ص را منوط به درخواست ی  موافقت ج نی نم ی ، آن را موجب سقوط حق قص ص اعلام 
 3نموده است.

ی  به  «علیه قب  از مرگعفو ج نی توسط مجنی»توان گفت مفهوم ب  توجه به مط لب فوق می
که علیه پس از وقوع جن یت و پیش از آنن است که مجنیتعبیر اخص، عفو ق ت  توسط مقتول آ

ان  در ا ر جن ی ت وارده فوت شود، صریح ً فرد ی  افرادی را که به او جن یت ی  جن ی تی وارد س خته
 نم ی .ببخش  و از حق قص صِ نفس خود گذشت 

 شناسی عفوگونه .2-2
 «عفو مطلق». دشوشروط تقسیم میعفو )شخصی( ازنظر کیفیت انش ء، به سه گونۀ مطلق، معلق و م

آنوه راجع به م به ازاء ی  س یر مس ئ  مربوط به آن ذکری به هیچ قی  و شرط و بیآن است که بی
ص صِ تو را از ق»علیه در جن یت بر عضو به ج نی بگوی : که مجنی؛ م نن  آنشودمی ن آی ، ص در 
س عفو تو را از قص ص نف»ه ج نی بگوی : و ی  در جن یت منتهی به قت ، خط ب ب «عضو عفو کردم

                                                      
 و  ش ب ن اشته یّول است مجنون  ی ریصغ که یدم یول  ی هیعل یمجن  ی مقتول اگر: 8263ق نون مج زات اسلامی  219 ۀم د -8

 ...و است یرهبر مق م او یّول نب ش  یدسترس به  ی و نشود شن خته او یّول  ی

 قص ص حق سقوط موجب ازآن،پس  ی حوم ص ور از شیپ مص لحه،  ی گذشت :8263ق نون مج زات اسلامی  292ۀ م د -3

 .است
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 .«کنمتو را از جن یت و آ  ر آن عفو می»ی   «کردم
 ، عفوی است که تحقق آن مشروط به انج م فع  ی  ترک فع  ی  تحقق امر م دی«عفو مشروط»

ز حق شرمی ابه» که ص حب حق خط ب به ج نی بگوی :خ رجی ی  حقوقی معینی ب ش ؛ م نن  آن
. «مبلغ معینی را پرداخت نم یی»که و ی  این «گذرم که این شهر را ترک کنیمیقص ص خود 

حق، حصول آن را به تحقق امری معین وابسته نم ی ؛ م نن  عفوی است که ذی «عفو معلّق»همینین 
مشروط به التی م جراحت وارده در فلان م ت، تو را از قص ص )عضو( »علیه بگوی : که مجنیآن

که در این مورد، در صورت بهبودی جراح ت، گذشت از قص ص عضو صحیح و  «کنمعفو می
نظران ن فذ است. لازم به ذکر است در خصوص صحت عفوِ مشروط و معلق می ن ص حب

، ص 8جل   ،8273نظر موجود است که مشهور عقی ه به صحت آن دارن  )حسن ام می اختلاف
 32برخلاف م دۀ  8263ق نون مج زات اسلامی  898(. م دۀ 194-191 :8212؛ ک توزی ن 22-224

مور مشروط به رسمیت شن خته و در این عفو مشروط و معلق را به 82798 یق نون مج زات اسلام
گذشت ب ی  منجز ب ش  و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب ا ر »دارد: مورد مقرر می

 .« ی فته ب شعلیه تحققشود که آن شرط ی  معلقٌداده می

 مفاهيم مشابه  .2-3

 رضايت .2-3-1
ه قب  از وقوع بز است و« جرم»عفو )مجرم( ب  رض یت )اذن( متف وت است؛ زیرا موضوع رض یت، 

ن گردد؛ بن برایاست و بع  از وقوع جرم اعلام می« مج زات»که موضوع عفو، درح لیشود، اعلام می
ن نتیجه، رض یت، م نع تحقق )رکاست. در« گذشته»و عفو ن ظر به اعَم ل « آین ه»رض یت ن ظر به 

 مج زات است. یهکنن که عفو )شخصی( زای ق نونی ی  م دی( جرم است درح لی

 اتانازی .2-3-2
 مرگ، ات ن زی ی  قت  از روی ترحمعلیه قب  از ازجمله مف هیم مرتبط ب  عفو ج نی توسط مجنی

ح و اصرار از دیگری به موت ب  الح )مرگ شیرین( است. در قت  از روی ترحم، بیم رِ مشرف
 کن  ت  برای خلاصی او از درد و رنج، از ت اوم حی ت او جلوگیری به عم  آورد.درخواست می

ر دد. شوعلیه و ع م آن، به ارادی و غیرارادی تقسیم میات ن زی به اعتب ر درخواست مجنی
                                                      

 .«ودشینم داده ا ر بیترت معلق و مشروط گذشت به و ب ش  منجز  یب  گذشت...» :8279مج زات اسلامی  ق نون 32 ۀم د . 8
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زشب پباشد؛ نه اتانازیِ ارادی، تصميم به پايان دادن حيات، شخصاً از سوی بيمار اتخاذشده 
بن براین ات ن زی ارادی عب رت از فراهم کردن موجب ت مرگ ی  تسریع در مرگِ بیم ر  ی  امرافی ن او؛

لاعلاج، بن  به درخواست او است؛ ام  ات ن زیِ غیرارادی، شخصی غیر از بیم ر، م نن  پزشب ی  
 .بیم ر خ تمه بخشن  گیرن  ت  مع لجه را متوق  س خته و به زن گیامرافی ن او تصمیم می

 علیه قب  از مرگ و ات ن زیِ ارادیب  توجه به مط لب ب لا، تف وت می ن عفو ج نی توسط مجنی
نظر رفش ه و صعلیه، گذشت از جن یتی است که واقعشود. به صورتی که عفو مجنیمعلوم و می

 که ات ن زیِلیکردن از حقی )قص ص( است که در ا ر وقوع جن یت، ح دث گردی ه است؛ درح 
دیگر، ات ن زی ارادی آن است که بی نارادی، رض یت به سلب حی ت از خود در آین ه است. به

ده  ت  به حی ت او خ تمه داده و او را به قت  برس ن ؛ بیم ری به دیگری )م نن  پزشب( اذن می
غیرارادی  ، ات ن زیکه عفو، گذشت از قت  و جن یتی است که اتف ق افت ده است. در مق ب درح لی

تصمیم به کشتن بیم ر، توسط س یرین و ب ون جلب نظر بیم ر است و تف وت آن ب  عفو محرز و 
 مشخص است.

 عفو خصوصی .2-3-3
جه به شود. ب  توصلاح اعط کنن ه، به عمومی، خصوصی و شخصی تقسیم میعفو ازنظر مق م ذی

ی عفو از سوی مجنی علیه ی  عفو شخص که اعط ی عفو عمومی مستلزم ق نون است، بن براین ب این
 ه ی عفو خصوصی ب  عفو ج نی از سویتف وت عم ه دارد. فلذا در این بن  تنه  به مق یسۀ تف وت

ص  و دهم ق نون اص  یب 88پردازیم. عفو خصوصی بر اس س بن  علیه قب  از مرگ میمجنی
ن اسلامی پس از پیشنه د رییس قوۀ ، در ح ود موازی8263ق نون مج زات اسلامی  69اس سی و م دۀ 

دیگر عفو خصوصی، تصمیمی است که به عب رتگردد. بهقض ییه توسط مق م رهبری اعط ء می
گرفته  ترین مق م اجرایی کشور یعنی رهبریابتو ر و ب  پیشنه د رییس قوۀ قض ییه و موافقت ع لی

ی تب ی  تروده ی  به مج زات خفی موجب آن تم م ی  قسمتی از مج زات محووم ن بخششود و بهمی
ه ی اصلی عفو خصوصی ب  عفو (. ب  توجه به تعری  مذکور تف وت398 :8277)اردبیلی  شودمی

 ج نی توسط 

شود. به صورتی که عفو خصوصی نی زمن  پیشنه د رییس قوۀ علیه قب  از مرگ آشو ر میمجنی
 علیه، به جهت غلبۀی توسط مجنیکه عفو ج نقض ییه و تصویب مق م رهبری است؛ درح لی

 -الن سی آن نی زی به تجویز ی  تأیی  مق م ت اداری، سی سی ی  قض یی و رع یت تشریف ت اداری حق
علیه است. همینین عفو خصوصی مستلزم قض ئی موصوف ن ارد و زم م آن مطلق ً به دست مجنی
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قطعیِ مراجع قض ئی ص لحه  موجب حومشود که بهعلیه و ش م  مجرمینی میدرخواست محووم
علاوه محوومیت ی فته و قبلاً پشیم نی و اصلاح ح ل آن ن به تأیی  مق م ت مربوط رسی ه است. به

که عفو ج نی الاصول جنبۀ عمومی دارن ؛ درح لیه ی تعزیری است که علیموضوع آن مج زات
ت ج نی ن اشته و علیه، نی زی به رع یت تشریف ت موصوف و ازجمله درخواستوسط مجنی

گیرد و موضوع آن مج زات قص ص ی  دی ت است که جنبۀ الاصول خ رج از دادگ ه انج م میعلی
 الن سی دارد.حق

 معافيت از مجازات .2-3-4
ه س زد؛ ی  به مج زات دیگری کگذار بن  به جه تی مج زات را کلاً ی  جزئ ً منتفی میگ هی ق نون

ه  ن آنتریان  که مهمده . این جه ت و جوانب گون گونمس ع تر به ح ل مرتوب ب ش  تغییر می
 ی ق نونی همعروفن . عل  ق نونی تخفی  ی  مع فیت «کیفی ت مخففه»و  «ه ی ق نونیمع فیت»به 
ه  مح ود است. خ صیت ش ه و تع اد آنبینیعب رت از اموری هستن  که از مرف مقنن پیش»

دون ح اق  مج زات است که برای اص  عم   م ه تنزی  آن بمع فیت، از بین بردن تم م مج زات ی  
از سوی دیگر، کیفی ت مخففه ی  عل  قض یی (. 383، ص 3ت ، جل  آب دی، بی)علی « ه استشمقرر 

نیز موجب تنزلّ کیفر به کمتر  8263ق نون مج زات اسلامی  21و  27تخفی  مج زات، موضوع مواد 
-وض عدیگر کیفی ت مخففه ابی نگردن . بهرم ی  تب ی  آن میاز ح اق  مج زات مقرر برای اص  ج

  توانان  و در صورت حصول شرایط، ق ضی میواحوالی هستن  که به نظر دادگ ه واگذارش ه
 مج زات مجرم را تخفی  ده  ی  به مج زات دیگری که به ح ل مرتوب مس ع تر ب ش  تب ی  کن .

ه ی تعزیری است که به جهت غلبۀ جنبۀ ه  مج زاتمراتب فوق، موضوع مع فیتب  توجه به
رجع علاوه معمومی، جز در موارد استثن ئی و مصرح در ق نون ق ب  عفو ی  گذشت نیستن  و به

نه گوگذار ی  دادگ ه ص لحه است و تنه  کس نی ازاینه  حسب مورد ق نونتشخیص و اعم ل آن
سوی دادگ ه احراز و مع فیت آن ن ضمن ص ور  ن  که مجرمیت آن ن ازشومی ضیه  مستفمع فیت

بی ن  علیه حق قص ص است. ب  اینکه متعلَّق عفو مجنیحومِ به محوومیت ص درش ه ب ش . درح لی
بلوه م هیت ً حق است و نه حوم؛ و درنتیجه  ،شودکه قص ص، مج زات به مفهوم اخص محسوب نمی

گیری در مورد آن به ص حب ن حق ذا تصمیماش غلبه دارد. فلجنبۀ خصوصی آن بر جنبۀ عمومی
گونه که بخواهن  نسبت به اعِم ل ی  اسق ط ی  مص لحه آن توانن  آنواگذارش ه است و آن ن می

آنوه مجرمین نزد مرجع قض یی فراخوان ه ش ه و مجرمیت آن ن احراز و مب درت ورزن ؛ بی
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ق آن ب شن . بر این اس س در مط بق م دۀ آن را مط لبه کرده ی  حتی مواف ش همحوومیت آن ن ص در 
گذشت ی  مص لحه، پیش از ص ور حوم ی  »اشع ر داشته:  8263ق نون مج زات اسلامی  292
 «ازآن موجب سقوط حق قص ص است.پس

 مالک حق قصاص )نفس( .3
علیه قب  از مرگ، به لح ظ مبن یی این پرسش مطرح است که در رابطه ب  عفو ج نی توسط مجنی

توان  در مورد حق قص ص نفس دیگر،  ه کسی میبی نحق قص ص نفس کیست؟ بهم لب 
گیری نموده و آن را اجرا ی  از آن گذشت کرده ی  آن را مورد مص لحه قرار ده ؟ آی  حق تصمیم

لیه عقص ص ق رت و سلطنتی است که اولاً و ب لذات برای اولی ی دم اعط ش ه ی  م لویت مجنی
تعلق آن به اولی ی دم، از ب ب توارث است و جنبۀ استقلالی ن ارد؟ در پ سخ به استبع دی ن ارد و 

نظر ن ارن . بسی ری از آن ن حق قص ص را از حقوق این پرسش فقه  اعم از ام میه و ع مه اتف ق
شب هر یب از این دو دی گ ه، آ  ر حقوقی دانن . بیعلیه و گروهی نیز از آنِ اولی ی دم میمجنی
 پردازیم:ه  میح ل متف وتی به دنب ل دارن  که در ادامه به بررسی آنو درعین فراوان

 تعلق حق قصاص به اوليای دم .3-1
ای از فقه  ب  استظه ر به دلای  عقلی و نقلی و ازجمله آی ت قرآنی و روای ت، حقّ قص ص را ع ه

 ات به اولی ی دم تعلق دارد؛دانن  و معتق ن  این حق به دلای  زیر، اولاً و ب لذملب اولی ی دم می
ش ه است؛ زیرا مبق آیۀ اول، در منطق قرآنی، قص ص حقی است که برای اولی ی دم قرار داده

ه ، قص ص سلطنتی است که اعِم ل ی  ترک آن ک«منَ ُقتِ َ مظلوم ً فقََ  جعلنَ  لولیه سلُط ن ً...»شریفۀ 
مث بۀ میراث نیست که مقتول آن را به بهآن نیز نوعی اعِم ل است، به دست ولی دم است. قص ص 
ران در آن ش ه است و دیگبینیدم پیشارث گذاشته ب ش ، بلوه حقی است که از ابت ا برای ولی

ن که بمیرد، در آکه مورد جن یت قرار گرفت و پیش از آنسهمی ن ارن . حتی مقتول، بع ازآن
یه ی  غیر آن نم ی ؛ زیرا اصلاً او حقی در آن توان  آن را ببخش  ی  مص لحۀ به دحقی ن ارد و نمی

 8292)عب الله جوادی آملی  8ن ارد. البته برای قص ص عضو، اعم از قطع و جرح حومی دیگر است.

                                                      
 هیّلول جعلن  فق  مظلوم ً قتُِ َ منَ و: قولی ثیح عمَ اً قُتِ َ منَ یّلوِل مجعولٌ حقٌّ القص ص ب نّ نطقی القرآن انّ -8 

 ترکه را  ًیم سیل و ظلم ً المقتول یول  یب اعم ل، نوع ض ًیا هو یالذ ترکه  او اِعم له  وونی خ صه  سلطنه ّ ف لقص ص»...سلط ن ً

 المط لبه او العفو له سیفل قت ؛ی ان قب  و بیاص م  بع  المقتول یحت هیف سهم  رهیلغ سیفل ه،یلول جُعِ َ ی ب و حقٌ ب  المقتول،

 «.آخر حوم جرح ً او قطع ً العضو لقص ص نعم. اصلاً له حقّ لا اذ الاعم ل، او ب لم ل
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، مؤیّ  دیگری است که دلالت «و دیه مسلّمه الی اهله»سورۀ مب رکۀ نس ء  63که آیۀ (. کم  این891:
 علیه.گیرد و نه به شخص مجنیاولی ی دم تعلق می دارد در جن ی ت غیرعم ی نیز، دیه به

، کسی «منَ قتُِ َ لهَُ قتَی ٌ فهو بخیر النَّظرَینِ امِّ  اَن یوَُدیّ و امِّ  اَن یقُ د»موجب ح یث نبوی دوم، به
صراحت بر ای داشته ب ش  )اولی ی دم( بین گرفتن دیه ی  قص ص مخیر است. این روایت بهکه کشته
ین حق را که توان  اعلیه نمیبن براین مجنی»نم ی . ی حق قص ص به اولی ی دم دلالت میتعلق ابت ائ

ت ، ، بی)ابن حزم، المحلی «خ اون  و رسولش برای اه  و بستگ ن قرب نی قرار داده است، از بین ببرد
 (.68، ص 8214؛ به نق  از میر حسینی، 469جل  دهم، ص 

ت و موت واقع نش ه، اس س ً حق قص ص )نفس( محقق علیه زن ه اسسوم، م دام که مجنی
ای پس از موت   بت و که حق قص ص، لحظهتوان  در ملب او وارد شود؛  ه آنشود و نمینمی

از آن جمله   یز وتنه  قرب نی ق در به تملب هیچشود، نه پیش از آن؛ لیون در این لحظه، نهمسلمّ می
ده ؛ ه ی خود از دست مینیز نسبت به اموال و دارائی حقّ قص ص خویش نیست که حقوق خود را

، 8274فی )نج بن براین تصرف ت مجنی علیه در حق قص ص، تصرف در ملب غیر و فضولی است
 (.813-812، ص 3؛ خوئی، جل  811 -817، ص 88، حسینی ع ملی، جل  436 -431 ، ص43جل  

ه ی اجتم عی روحی و روانی و آسیب ه رم، ور ه ب  از دست دادن مورث خود، د  ر تألم ت 
گردن . فلذا قص ص و دیه، آور محروم میدهن  و از داشتن ن نگ ه خود را از دست میش ه و تویه

 م به ازای خس رات م دی و معنوی است که از فق ان مورث به آن ن واردش ه است.
 این اولی ء و  ست ومعن حقّ قص ص برای تشفی خ مر است و تشفی نسبت به مقتول بی»پنجم، 

ش ه ب زم ن گ ن او هستن  که ب ی  تشفی خ مر پی ا کنن ؛ بن براین حقّ قص ص ابت ائ ً برای ور ه جع 
، به نق  191ص  ،9)محم  بن امین بن ع ب ین، ح شیۀ رد المخت ر، جل   «است، نه برای مجنی علیه

 .(68: 8214از میرحسینی، 
اختی ر و شرایط جسمی و روانی من سب و متع رف است اعلام عفو، مستلزم اراده، »ششم، 
 گی که اصولاً ت  پیش از رسیعلیهِ در ح لت احتض ر  نین اوص فی ن ارد. ضمن آنکه مجنیدرح لی

 )علی نجفی توان  «توان فردی را مورد عفو قرار داد.و احراز مجرمیت و ص ور حوم  گونه می
8219: 81). 

ا ر است؛ مص دیق ابراء م  لم یجب است و ابراء م  لم یجب ب م  و بیهفتم، عفو قب  از موت، از 
توان  مورد ابراء واقع و س قط شود که به هنگ م ابراء در ذمۀ م یون دِینی می» زیرا مط بق ق ع ه،

موجود ب ش ؛ بن براین اسق ط دینی که در آین ه ممون است وجود پی ا کن ، صحیح نیست؛ هر ن  
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 . (224: 8، جل  8273؛ ام می 79: 8291 ) شهی ی «موجود ب ش . که سبب آن فعلاً
ترتیب مط بق این دی گ ه حق قص ص اولاً و ب لذات به اولی ی دم تعلق دارد و درنتیجه عفو ب ین

 ی دم شود و اولیاعتب ر است و موجب سقوط حق قص ص نمیق ت  توسط مقتول قب  از مرگ بی
قص ص نم ین  که این رویورد، در ق نون ح ود و قص ص و مقررات  توانن  پس از مرگ او مط لبۀمی

 گذار قرارگرفته بود.موردپسن  ق نون 2/9/8298آن مصوب 

 تعلق حق قصاص نفس به مقتول .3-2
را  درستی حق قص صدر مق ب  دی گ ه فوق، مشهور فقه ی ام میه و ع مه ب  توجه به دلای  زیر به

 دانن :یه میب لاص له از حقوق ابت ایی مجنی عل
 خود مؤی  آن است که حق قص ص «منَ قتِ َ مظلوم ً فقََ  جعلنَ  لولیه سلُط ن ً...»اول، آیۀ شریفۀ 

از آن مجنی علیه است، لیون ش رع آن را برای اولی ی دم مقرر فرموده است. )ابن ع ب ین،...( ضمن 
 اینوه در خصوص کیفیت جع  مجم  است.

صراحت مؤی  تعلق ابت ائی حق قص ص به 8«سَ ب لنفّسِ و العینَ ب لعینِ و ...أنَّ النفّ»دوم، آیۀ شریفۀ 
مور که اعض ء و جوارح ج نی، در برابر اعض ء و جوارح مجنی علیه به مجنی علیه است؛ زیرا هم ن

م. گردد و نه به خ مر اولی ی دشون ، نفس ق ت  نیز در برابر نفس مقتول قص ص میقص ص می
شم گونه که  شم )ج نی(، در برابر  مؤی  آن است که هم ن «النفس ب لنفس»عب رت  دیگر،بی نبه

)مجنی علیه( و بینی )ج نی(، در برابر بینی )مجنی علیه( و گوش )ج نی( در برابر گوش )مجنی علیه( 
دم.  گردد؛ نه به خ مر اولی یشود، نفسِ ق ت  نیز در برابر نفس مقتول قص ص میو... قص ص می

 که برای مع وضه است، مؤی  این گفته است. «ب لنفس»در واژۀ  «بِـ»ص ً حرف خصو
مور که در جن ی ت م دون نفس، جسم مجنی علیه و اعض ء و جوارح او مح  و سوم، هم ن

گردد، قت  نیز عملی است که بر شون  و اوست که متحم  درد و رنج میموضوع جن یت واقع می
ز حق قص صِ خویش، احقّ و اولای ا، درنتیجه مجنی علیه نسبت بهگرددنفس مجنی علیه واقع می

 (.217ص  3دیگران است )سیوری، جل  
 ه رم، ورود خس رات م دی و معنوی به اولی ی دم، امری قهری و تبعی است )سیوری، هم ن( 

ی حکه ممون است اس س ً  نین نبوده و اولی ی دم از فق ان مورث خویش د  ر تألم ت روکم  این
 و خس رات م دی و معنوی نگردن .

                                                      
 41 یۀآ م ئ ه، ۀمب رک ۀسور -8
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)ع( پس از ضربت خوردن، مؤی ی بر م لویت مجنی علیه است؛  یپنجم، وصیت حضرت عل
والّ   گیری فرمودن دانست که در مورد آن تصمیمزیرا آن حضرت حق قص ص را متعلق به خود می

  ام نم ی .ترین مردم بود ممون بود نسبت به عفو ج نی اقام م حسن )ع( که بخشن ه
)علیهم السلام(، مردم را تشویق به  نیششم، ادلۀ شرعی اعم از آی ت و روای ت وارده از معصوم

از این  کن  وعنوان برادر اولی ی دم ی د میان . قرآن کریم از ق ت  بهعفو و گذشت از قص ص نموده
ن م . یاحی ی تم م بشر م نم ی  و احی ی یب نفس رامریق عوام  انس نی را بر عفو از او ترغیب می

 8ب شن .فلذا این دسته از آی تِ ترغیبی نیز مؤی ی بر صحت عفو ج نی توسط مجنی علیه می
یتِ ش  نب ی  بر اس س جنسهفتم،  ن نیه قص ص و دیۀ ب لِ از آن به اعتب ر اولی ی دم جع  می

د بر اس س دیۀ ک ملۀ مر گردی ، بلوه ب ی  مقطوع و در تم م مواردمقتول مح سبه و پرداخت می
ه که ق ت  برای ره یی از قص ص )نفس( دیش ؛  ه آنپرداخت ی  بر اس س جنسیت ق ت  مح سبه می

ه ی غیرعم ی اعم از شبه عم  و خط ی محض و نیز گونه که در قت هذا هم نپردازد. علیمی
سیت تن سب جنست و بهه  ممون نیست دیه، ب ل از ج ن قرب نی اه ی عم ی که قص ص در آنقت 

شود، در جن ی ت عم ی نیز حق قص ص، ب ل از نفس مقتول است؛ والا  گونه وی پرداخت می
ه ی غیرعم ی، دیه ابت ا جزء م ترک است و به مقتول تعلق دارد ولی در جن ی ت است که در قت 

، در ا ب ت حق الذکرگیرد؟ از سوی دیگر استشه د به آی ت شریفۀ س بقعم ی به اولی ی دم تعلق می
قص ص به ولی دم ک فی نیست؛ زیرا آیۀ نخست تنه  در مق م جع  حوم قص ص است. لیون در 

انن  در توش ه و شرایط آن  یست و آی  اولی ی دم میکه قص ص ابت ائ ً برای  ه کسی جع این
فته رکه مجنی علیه خود در خصوص حق قص ص خویش تصمیم گهمۀ موارد و ازجمله درصورتی

توان که مقتول ک فر ی  فرزن  ق ت  ب ش  ج نی را قص ص نم ین ، س کت است. درنتیجه نمیی  هنگ می
وَ »ب  استن د به عموم و املاق آن نسبت به اولی ی دم، حق قص ص را ا ب ت نمود. همینین آیۀ شریفۀ 

 ولی ی دم مجم  است.در تعلق ابت ائی دیۀ ب ل از نفس به ا «دیهَ  مسُلََّمهَ  الِیَ اهَلهِِ
 . ب ین ب شنهشتم، نصوص وارده از معصومینعلیهم السلام مؤی  توریثی بودن حق قص ص می

 گیرد و در صورت ع م تعیین تولی  از ن حیۀ او،بی ن که، این حق ابت ا به مجنی علیه تعلق می
عم ر عن ابی جعفر رس . ازجمله معتبرۀ اسح ق بن ه ی وی به ارث میهمیون س یر حقوق و دارائی

                                                      
ثَى بِ لأُنثَى فمََنْ نیَ  أَیُّهَ  الَّذِینَ آمنَوُاْ کتُِبَ علَیَْوُمُ الْقِصَ صُ فِی الْقتَلَْى الْحُرُّ بِ لحُْرِّ وَالْعَبْ ُ بِ لْعَبْ ِ وَالأُ»81سورۀ مب رکه بقره آیۀ  -8 

لَهُ عَذَاب   ذَلِبَ فَء  فَ تِّبَ ع  بِ لْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلیَْهِ بِإِحْسَ نٍ ذَلِبَ تخَْفیِ   مِّن رَّبِّوُمْ وَرَحمْۀٌَ فَمَنِ اعْتَ َى بَعْ َعُفِیَ لهَُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ

 «أَلیِم 
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 «اذِاَ قبُلتَ دِیۀُ العمَ ِ فصََ رت مَ لاً، فهَیَ میِراثٌ کسََ ئرِِ الامواَلِ»الله )ص(: که مبق آن؛ ق ل رسول )ع(
(. همینین 319، به نق  از ف ض  لنورانی، هم ن ص 8، ح یث 84)حر ع ملی، ابواب موانع ارث، ب ب 
سَألتُ ابَ  عب َالله )ع( عنَ رجَُ ٍ یقُتَ ُ وَ عَلیهِ دَینٌ وَ لیَسَ لهَُ  قَ ل:»روایت ابی بصیر از ام م ص دق )ع( 

قَ تِ ِ، فَ ِن ءِ للِمَ لٌ، فهََ  لِ ولیِ ئهِِ اَن یهَبَوُا دَمهَُ لقَِ تِلهِِ و عَلیَهِ دَینٌ قَ لَ فقََ ل: اِنَّ اَصحَ بَ ال َّینِ همُُ الخصُمَ 
؛ شیخ موسی، هم ن 63)حر ع ملی، هم ن، ص  «ضَمنِوا ال َّینَ لِلغرُمَ ءِ والّ  فَلَ  وهََبَ اوَلیِ ئهُِ دَمهَُ لقِ تِلهِ

 (.284ص 
 شود:لذا درنتیجۀ پذیرش دی گ ه توریثی بودن حق قص ص، نت یج زیر ح ص  می

دم به دیه تراضی نم ی ، این دیه در ملویت متوفی داخ  اول، مط بق قول فقه ی ام میه اگر ولی
ۀ قت  که دیشود و تف وتی ب  س یر ترکه نخواه  داشت. ضمن اینرکه محسوب میجزء ت«ش ه و

خط ئی ی  شبه عم  ی  آنیه در عم  بر آن مص لحه ش ه است، در حوم واح ن ؛ بن براین هزینۀ 
شود و الب قی همیون س یر ترکه می ن وراث تجهیز میت، دیون و وص ی ی او از آن مح  پرداخت می

؛ سی  127؛ ام م خمینی، هم ن، ص 283، ص 43، جل  8274)محم حسن نجفی، «گرددتقسیم می
 (.824؛ خویی، هم ن، ص 319-311محم  آل بحرالعلوم، هم ن، ص 

دوم، از دیگر آ  ر تبعی و غیر استقلالی بودن حق قص ص آن است که اگر مجنی علیه ب هو ر 
را ننم ی ، اولی ی دم اج زۀ عفو بوده و م ترکی ن اشته ی  م ترک وی تو فوی ملب ملبو ران 

بلاعوض حق قص ص را ن ارن  و  ن نیه آن را مورد عفو قرار دهن ، شخص ً در مق ب  غرم ء ض من 
 (.121؛ ام م خمینی، هم ن، 289ب شن  )نجفی، هم ن، ص می

برن ؛ سوم، اگر حق قص ص، از مریق مص لحه به دیه تب ی  شود، زوج و زوجه نیز از آن ارث می
شود و هر آنیه در یرا دیه اص لت ً ملب مقتول است و همیون س یر اموال او داخ  در ترکه میز

 8برن .ترکه داخ  شود همۀ ور ه از آن ارث می
ز شود و ک فر ا ون دیه ارث محسوب می» ه رم،  ن نیه مقتول ب  ق ت  به دیه مص لحه کن  

لق الم ل تعمسلم ن ی فت نشود، دیه به بیت برد، لذا  ن نیه می ن وراث، ور ۀمسلم ن ارث نمی
؛ شیخ موسی، التبی ن فی تفسیر 124، ص 2البی ن فی تفسیر القرآن، جل  )مبرسی، مجمع «گیرد.می

؛ زمخشری، الوش ف، 21، ص 1؛ مب مب ئی، المیزان فی تفسیر القرآن، جل  368، ص 2القرآن، جل  

                                                      
 ،شود ص لحهم یحق  ی م ل به  ی شود هید به  یتب  علت، هر به قص ص، حق اگر»: 8263ی اسلام مج زات ق نون 213 ۀم د -8

 سهم از مقتول، همسر ب شن ، هید خواه ن یبرخ و قص ص خواه ن دم، ی یاول از یبرخ اگر. بردیم ارث آن از زین مقتول همسر

 «.بردیم ارث ب شن ،یم هید خواه ن که یکس ن هید
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 (.92جل   ه رم، ص 
 ه که مورد اتف ق کلیۀ فقه ی ام میه است مؤی  آن است که حق بر این اس س، نت یج ی دش

قص ص، اص لت ً ملب مجنی علیه است؛ والّ  اولی ی دم ب ی  از اختی ر مطلق برخوردار ب شن  و بتوانن  
آنوه منع ی  گیری نم ین . برای مث ل بیحق قص ص )خود( تصمیمخواهن  نسبت بهبه هر نحو که می

ی  تب ی  آن به م ل ی  س یر حقوق داشته ب شن  آن را عفو کنن  ی  به دیه ی  غیر مح ودیتی در عفو 
ران میت گونه تعه ی در قب ل ملبو علاوه پس از عفو ی  مص لحه نیز نب ی  هیچآن مص لحه نم ین . به

 ان  وگیری کردهداشته ب شن ؛ زیرا حق قص ص ملب آن ن بوده و به ارادۀ خود در مورد آن تصمیم
 8آم ه اکتس بی نو بوده است که ارتب می به قرب نی ن ارد.دستآنیه به
مقتض ی عموم ادلۀ عفو و سلطه انس ن بر حقوق خود، اگر مقتول، ق ت  را از سبب موجبۀ لذا به

قت  ابراء نم ی ، ولی دم حق قص ص نخواه  داشت؛ زیرا حق قص ص به خود او تعلق دارد و در 
توان  در مورد حق قص ص ی  رده است. فلذا ولی دم تنه  در صورتی میگیری کمورد آن تصمیم

گیری مگیری نورده ی  فرصت تصمیگیری کن  که مجنی علیه رأس ً تصمیمدیۀ ب ل از آن تصمیم
 آن را ن اشته ب ش .

 عليهيند مالکيت مجنیآفر .4
د که مقتول شومیب  پذیرش م لویت ابت ائی مجنی علیه بر حقّ قص ص خویش، این پرسش مطرح 

متنع الاصول مکه م لب ش ن میت علیشود، ب  اینتوان  م لب حق قص ص )نفس( خود  گونه می
شود؟ در پ سخ، هر ن  رس ؛  ه اینوه حق قص ص ب  خروج ت م و تم م روح ح ص  میبه نظر می

به  منوط نظران معتق ن  که استقرار حقّ قص ص )نفس(ای از فقه  و ص حبدر این خصوص ع ه
گردد تحقق مرگ مجنی علیه است و ت  آخرین رمق حی ت که ب قی است، حق قص ص مستقر نمی
نوبۀ خود و درنتیجه، گذشت قرب نی از حق قص ص ی  دیۀ نفسِ خود، قب  از مرگ مؤ ر نبوده و به

، 8492ا ر است )محقق حلی، از مص دیق ابراء م  لم یجب است و ابراء م  لم یجب نیز ب م  و بی
؛ علامۀ 889، ص 7ت ، جل  ، شیخ موسی، بی436، ص 43، جل  8274؛ نجفی، 348، ص 4جل  

                                                      
 یداا یبرا او ترکه و  کن فوت قص ص، حق یف یاست از شیپ هیعل یمجن هرگ ه»: 8263ی اسلام مج زات ق نون 423 ۀم د -8 

 ،یمج ن تگذش حق لون دارد را قص ص یف یاست حق ونید آن نیتضم  ی اداء ب ون قص ص حق ص حب نب ش  یک ف او ونید

 نیا. ودش صرف مذکور ونید یادا در  یب  شود  یتب  هید به قص ص علت هر به اگر و ن ارد را ونید نیتضم  ی اداء ب ون

 «.است یج ر زین مقتول ترکه مورد در حوم
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(، لون 948، ص 4، جل  8499؛ فخر المحققین، 229، ص 8486؛ تبریزی، 812، ص 3خویی، جل  
توان گفت سبب وجوب قص ص و دیه مرگ نیست، بلوه جن یت منتهی به مرگ است؛ بن براین می

لیت لازم را برای تملب اموال و حقوقی که سبب آن در زم ن حی ت او ایج د گردی ه مجنی علیه اه
علاوه (. به68، ص 8214؛ به نق  از میر حسینی، 19، ص 9،8619است را دارد )ابن مفلح، جل  

( و 896، ص 3، جل  8217)عمی  زنج نی،  «قص ص، حق است و حق  ون م ل ق ب  توریث است»
 یز به دیگر، ازآنج که هیچعب رتآن، م لویت مقتول قب  از مرگ است. بهلازمۀ توریثی بودن 

که ابت ا در ملویت مورّث وارد شود، فلذا فرض ق نونی این است که شود مگر اینور ه منتق  نمی
ای )آن ً م ئی( قب  از استقرار مرگ و زهوق روح، در زم ن حی ت قرب نی در حق قص ص لحظه
، 8274گردد )محم حسن نجفی، عنوان ارث به ور ه منتق  می ب  و سپس بهیملویت او تحقق می

، ص 8؛ شهی  اول، جل  311-319، ص 4، جل  8293؛ سی  محم  آل بحرالعلوم، 12، ص 43جل  
(. همینین این ایراد که عفو ج نی از 8271؛ محم حسن مرعشی، تقریرات درس فقه، س ل 43

د نیست؛ زیرا سبب جن یت که ایراد جرح است، در زم ن عفو مص دیق ابراء م  لم یجب است، وار
علاوه ع لم حقوق، ع لم اعتب ری ت است که ابراء م  لم یجب از مص دیق آن بوده و موجود است. به

که به استن د ادلۀ شرعی  ون فرمودۀ حضرت علی شود. کم  اینم نعی در اعم ل آن مش ه ه نمی
ابراء ذمه در بسی ری از موارد ازجمله در خصوص  «رَ فَلیأَخذُِ البرَائه منِ وَلیِهمنَ تَطبَبََّ اوَ تبَیَطَ»)ع( 

که در ش ه است؛ ب اینوه در مب بت، جن یت هنوز فعلیت نی فته، درح لیمبیب و دامپزشب پذیرفته
 (.269ت ، ص عفو ق ت  توسط مقتول، لااق  جن یت فعلیت ی فته است )سی  محم حسینی شیرازی، بی

 1332فو جانی توسط مجنی عليه در قانون مجازات اسلامی ع .5
سو بر توار ی بودن به پیروی از قول مشهور فقه ی ام میه، از یب 8263مج زات اسلامی  در ق نون

حق قص ص، به شرح من رج »دارد مقرر می 241حق قص ص تأکی  گردی ه و در این خصوص م ده 
حق دیگر، ب  پذیرش م لویت ابت ائی مجنی علیه نسبت به و از سوی «رس .در این ق نون به ارث می

و ی  تنه  نسبت به قص ص عضگیری از ج نب او، نهصراحت حق هرگونه تصمیمقص ص خویش، به
است.  حق قص ص نفس نیز به رسمیت شن ختهبلوه نسبت به -که در زم ن عفو موجود بوده-منفعت 
است در ق لب عفو بلاعوض ی  مع العوض انج م  هذا تصمیم مجنی علیه قب  از مرگ ممونعلی
 گیرد:

 عفو بلاعوض حق قصاص .5-1
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توان  از کلیۀ حقوق )مقتول( می هیمجنی عل 8263ق نون مج زات اسلامی  291ب  توجه به م دۀ 
 خود نسبت به ج نی مطلق ً گذشت نموده و در ق لب یوی از اشو ل ذی  او را عفو کن :

 ه عفو از قصاص نفسعفو از قصاص جرح، با تصريح ب .5-1-1
دیگر، هرگ ه مجنی علیه، ضمن عفو از قص ص عضو همیون بی نعفو ممون است مطلق ب ش . به

 م ن  ت  اولی ی دم بتوانن  آن را ادع  نم ین .قطع دست، صریح ً ج نی را از قص ص نفس ب قی نمی

 عفو از قصاص جرح، بدون تصريح به عفو از قصاص نفس .5-1-2
 دارد:شع ر میمشهور فقه ی ام میه ا

ت  منجر شود و ی  اگر به قکه جن یت وارده بر او به قت  منجر نمیاگر مجنی علیه به تصور این»
 ش ه به نفس سرایتشود... گذشت نم ی  و بع ازآن، جن یت واقعشود قت ، عم ی محسوب نمی

  به ق ت کن  و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگ ه قت  مشمول تعری  جن ی ت عم ی ب ش ،
 .«شود...قص ص نفس محووم می

 دلی  این حوم روشن است؛ زیرا اص  بق ی حق است و اسق ط آن نی زمن  دلی  است.  
ب ین ترتیب، در صورت ع م تصریح به عفو از قص صِ نفس توسط مجنی علیه، حقّ قص صِ نفس 

، ه ی قص صگزینه توانن  نسبت به انتخ ب هر یب ازبرای اولی ی دم محفوظ است و آن ن می
که اولی ی دم گزینۀ قص ص را گذشت ی  مص لحه مب درت کنن . لازم به ذکر است درصورتی

توانن  ب ون نی ز به پرداخت انتخ ب کنن ؛  ون مورث آن ن ب ون عوض گذشت کرده آن ن می
 هرگونه وجهی ج نی را قص ص نم ین .

 عفو از قصاص نفس، بدون تصريح به عفو از قصاص عضو .5-1-3
برخلاف فرض پیشین، ممون است مجنی علیه ب ون تصریح به عفو از قص ص عضو، صرف ً ج نی 

. در این «کردمتو را از قص ص نفسم عفو »را از قص ص نفس عفو کن . برای مث ل به او بگوی  
توانن  پس از فوت او، قص ص ی  دیه مط لب کنن ؛ زیرا قص ص صورت اولی ی دم و وار  ن نمی

ص ص نفس ت اخ  نموده و مجنی علیه نیز رأس ً قص ص نفسش را اسق ط کرده است؛ ام  عضو در ق
توان  اگر مجنی علیه زن ه بم ن  در این صورت ممون است این پرسش مطرح شود که آی  وی می

پس از بهبودی، به این دلی  که به قص ص عضو تصریح نورده، آن را مط لبه نم ی  ی  قص ص عضو 
در این خصوص س کت است. در  8263ش ه است؟ ق نون مج زات اسلامی س قط خودنیز خودبه
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توان گفت که مجنی علیه ب  عفو ج نی از قص ص سو، میتوان ارائه نمود؛ از یبپ سخ دو نظر را می
کرده دیگر ق در به ادامۀ حی ت نفس، قص  گذشت از کلیۀ حقوق خود را داشته؛ زیرا گم ن می

گذشت از قص ص نفس، از حقّ قص ص عضو نیز گذشت کرده است، فلذا  نیست و درنتیجه ضمن
ه توان ب  اممین ن بیشتر اظه ر داشت که مجنی علیه بتوان  آن را مط لبۀ کن ؛ و از سوی دیگر مینمی

لاوه عی فته است و بهکه از مرگ نج تنظر کرده درح لیتصور مرگ، از حق قص ص خود صرف
توان  است و م دام که دلیلی بر اسق ط آن ارائه نش ه مجنی علیه میاص ، بق ی حق قص ص عضو 

 آن را مط لبه نم ی .

 مصالحۀ قصاص نفس .5-2
توان  قب  از ی که مقتول مییه ، ازجملۀ گزینه8263ق نون مج زات اسلامی  291ب  توجه به م دۀ 

س حقّ قص ص نف مرگ اختی ر نم ی ، مص لحۀ حق قص ص )نفس( است. در اینج  متعلَّق مص لحه،
حقی از حقوق او است که در این خصوص  و عوض آن عضوی از اعض ی غیر حی تی ج نی ی  م ل ی  

 توان متصور ش :نیز فروضی را می

 مصالحۀ قصاص نفس با عضوی از اعضای جانی .5-2-1
علیه ب  ج نی در ق لب مص لحۀ قص ص نفس ب  عضو توافق نم ی . برای مث ل مرفین ممون است مجنی

پذیرن  که در صورت وف ت مجنی علیه به ج ی کشته ش ن ج نی، دست ی  کلیۀ او قطع گردد. ب
هر ن  در من بع فقهی موضوع تب ی  قص ص نفس به عضو، در ق لب مص لحۀ می ن ج نی و مجنی 

وبیش عنوان یوی دیگر از ص حب ن حق قص ص کمخورد، لون مص لحۀ ور ه بهعلیه به  شم نمی
  اگر وارثِ واح»ش ه است. برای نمونه مبق نظر علامۀ حلی ی از فقه ی ام میه واقعمورداش رۀ برخ

 :8216 لی)علامه ح«را ی  پ ی تو را بخشی م، قص ص مشو  است.و ی  متع د بگوی ... نص  ]ج ن[ ت
سو اسق ط جزئی از وجود ج نی، مستلزم اسق ط جمیع وجود از یب»(. وجه اشو ل آن است که 912

نین عفوی همیون عفو از تم م وجود اوست. از سوی دیگر،  نین عفوی صحیح نیست اوست و  
ای دیگر از فقه  که ع ه(. درح لی912 :8216)فخرالمحققین  «و اص ، بق ء حق قص ص است.

ثِ  ن نیه وار»ان  صراحت به ع م صحت عفو و اسق ط حق قص ص عقی ه داشته و اظه ر داشتهبه
نص  ]ج ن[ تو را ی  پ ی تو را عفو کردم، هرگ ه این گفته کن یه از عفوِ از واح  ی  متع د بگوی  

شود وگرنه در سقوط آن اشو ل بلوه منع است و اگر نفس ب ش  صحیح است و قص ص س قط می
بگوی : جمیع اعض ی تو را بخشی م؛ مگر مثلاً پ یت را، قطع پ  برای او ج یز ن ست و این اسق ط 
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توان  به ج ی قص ص نفس، تنه  (، یعنی ولی دم نمی113ص  3خمینی، جل  )ام م  «صحیح نیست.
توان  به ج ی قص ص نفس، تنه  یب پ ی ق ت  یب پ ی ق ت  را قص ص کن . (، یعنی ولی دم نمی

سو ولی دم م لب عضو ج نی نیست که بتوان  نسبت به آن اتخ ذ تصمیم را قص ص کن ؛ زیرا از یب
توان  در مورد آن از سوی دیگر، ج نی م لب نفس خود ن ست و نمی نموده آن را قطع کن  و

که ننظر نم ی .  ه آمص لحه کرده و نیز در تعیین نوع و میزان مج زاتِ جن یت ارتو بی خود اعم ل
که ادارۀ حقوقی قوۀ قض ییه در نظریۀ شم رۀ تعیین نوع و میزان مج زات ب  مقنن است. کم  این

تفویب خواستۀ قص ص، به قص ص عضو و دیه توأم ً ممون »علام داشته: ا 3/9/8273 -7/3331
نیست. تب ی  قص ص منحصراً به دیه ی  انصراف از هر دو ممون است، نه تب ی  به قطع عضو و 

 .«مص لحه نسبت به م بقی، رض یت ج نی در موارد مذکور مؤ ر در مق م نیست
که حفظ ج ن واجب است و در مق م مق یسه، توان گفت نظر به ایندر نق  دی گ ه مذکور می

نی رس ؛ فلذا ج پذیر به نظر میرو مص لحه امو ناش  و اقوای از مصلحت حفظ عضو است، ازاین
توان  اج زۀ قطع عضوی از اعض ی غیر حی تی خود را در ازای حفظ نفس خویش ب ه ؛ ب لأخص می

که امروزه، اه ا به همراه دارد. ضمن این که منفعت عقلائی نادر مواردی همیون حفظ ج ن بیم ر
 ه مشروعی مب ل شمب ح و و فروش عضو، امری رایج و مت اول و به فتوای بسی ری از فقه  به امر 

توانن  حتی برای حفظ ج ن دیگران )بیم ران( عضوِ غیر اس سی خود را اه اء کرده است و افراد می
ر، مورهَ حق کشتن   لث را ن ارد و مول  است برای ی  بفروشن . کم  اینوه در اکراه به قت  غی

توان  ح ل پرهیز از کشتن دیگری، از عضو خود بگذرد؛ پس  گونه نمیحفظ حی ت خود و درعین
 برای حفظ ج ن خود، از عضو خود گذشت نم ی .

 مصالحۀ قصاص نفس به ازای ديه .5-2-2
 لحه ه ی  کمتر و بیشتر از آن مصعلیه، حق قص ص )نفس( خود را در ازای دیۀ ک ملممون است مجنی

 نین عفوِ مع العوضی به جهت مشروعیت  8263ق نون مج زات اسلامی  291کن . ب  توجه به م دۀ 
 نفس، معلق به حق قص صِکه تصمیم ت مجنی علیه نسبت بهآن ن فذ و معتبر است. البته به دلی  آن

 ن نیه  شود؛ بن براینموضوع ً منتفی میی ب ؛ و الّ  وف ت اوست، در صورت وقوع فوت، قطعیت می
مجنی علیه ضمن مص لحۀ به دیه، فی المجلس و پیش از وف ت، آن را دری فت کن  لون بهبودی 

ه که هنگ م مص لحه بح ص  نم ی  در این صورت موظ  است دیۀ مأخوذه را مسترد کن ؛ مگر این
فوت  مرفین مبتنی بر سرایت و النه یهش ه ب ش ؛ زیرا تصمیم المص لحه تصریحع م استرداد وجه
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که مجنی علیه از مرگ نج ت پی اکرده است، لذا دیه ی  مجنی علیه اتخ ذش ه و ح ل آن
 المص لحۀ مأخوذه ب ی  مسترد شود.وجه

 مصالحۀ قصاص نفس به ازای حق .1-3-2
مص لحۀ یوی دیگر از اختی رات قرب نی،  8263ق نون مج زات اسلامی  291ب  توجه به املاق م دۀ 

ا به توان  حق قص ص خود رحق قص ص نفس در مق ب ِ حق ی  امتی ز است. برای مث ل مجنی علیه می
شرط ازدواج م درِ ج نی که در یب مورد، ولی دم بهای مص لحه کن . کم  اینازای سرقفلی مغ زه

شم رۀ ب  وی، از حق قص ص خود )ح ل از کشته ش ن فرزن ش( گذشت نمود. )روزن مۀ ایران، 
 (8219آب ن  1مورخ  2772

 برآمد
یۀ تق م گذار ایران ب  استن د به نظرعلیه، رویورد ق نوندر ارتب ط ب  مسئلۀ عفو ج نی توسط مجنی

مسبب بر سبب بر پ یۀ م لویت مقتول بر حق قص ص خویش، ب ق بلیت توارث استوار است. بر اس س 
علیه )مقتول( فس اولاً و ب لذات ملب مجنین حق قص صِ 8263ق نون مج زات اسلامی  291م دۀ 

گونه که در جن ی ت م دون نفس اعم از عم ی و غیرعم ی، حق قص ص و دیۀ است؛ زیرا هم ن
 لی مور که دیۀ بش ه و از ابت ا به قرب نی تعلق دارن  و هم ن)عضو( در ازِای عضو مجنی علیه وضع

ر ن ست، ب ل از ج ن مقتول و ابت ائ ً در ترکۀ پذیاجب ری در مواردی که قص ص نفس شرع ً امو ن
ه ی غیرعم ی به ترکه مقتول هیچ اختلاف مور که در تعلق دیۀ قت شود و هم نمتوفی داخ  می

ای نیست؛ حق قص ص نفس نیز به شخص مجنی علیه تعلق دارد و وی ب لاص له م لب آن و شبهه
 جب ری و ب لأخص دیۀ اختی ری بر اس س جنسیتکه تقویم دیۀ ب لی ااست؛ نه اولی ی دم. ضمن این

که حق قص ص، ملب مجنی علیه است؛ مجنی علیه و نه جنسیت ج نی مؤی  دیگری است بر این
ه علاوه اوست ک ون ب ل از ج ن اوست؛ نه ب ل از ج ن ق ت  ی حقی ابت ائی برای اولی ی دم. به

لیه نسبت دیگر اختی ر مجنی عبی نری نم ی . بهگیتوان  در این مورد به هر نحو که بخواه  تصمیممی
ش ه قی وشرط است. فلذا اگر جن یت ب  مش رکت دو ی   ن  نفر واقعحق قص ص خود مطلق و بیبه

بقیه را به  گیری در موردتوان  ب  تبعیض می ن شرک ، برخی از آن ن را عفو کرده و تصمیمب ش ، می
هذا م لویت اولی ی دم )ور ه( به نحو ترتیبی است و ی . علیبع  از مرگ خود به ور ه واگذار نم 

ت گردن  که مقتول رأس ً تعیین تولی  نورده ی  فرصآن ن در صورتی ص حب حق قص ص نفس می
 گیری آن را ن اشته ب ش .تصمیم
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